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، میوضوعاتی میانند نکاح شغار، تفویض میهرا، تغییراام میهرا، حرس حرجه زو ره،       میقالهدر این 

و میشاوط بود  میها، کفائت، اختلاف در میها، میهرا  سرا  و آشرکار، تصراف صرجی در زو ره،       

 .گیاد  هیزیه میورد بحث قاار میی

 نکاح شغار: بند اول

نکاح شغار عجارم است از این که میاد دختا خودش را به تزویج پسرا شر د دیگرا در آورد در    

کرا میهرا    میقابل این که دختا او نیز به تزویج پسا این ش د درآیرد  یننری ب رر کرا کرداز از ز      

کره خرواکام را بره میرن      خواکاز را در میقابرل ایرن   کنم به تو تزویج میی»: اگا بگوید. دیگا  باشد

و ب ر کا کداز را صداق دیگا  قاار ندکد یا به عنوا  صداق ذکا کند، ولی دیگرا   « تزویج کنی

  ابرن   853، 1 ،4141فااکید  ،.) قجول نکند که صداق خواکاش ب ر ز  دیگا باشد، شغار نیست

 (144،  1، 4141مینظور، 

کرا میهاالثلرل بابرت     حنفیه صحت اسرت و براا  کرا کرداز از ز      حکم نکاح شغار از دیدگاه

. به حنفیه اعتااض شده که در حدیث از نکاح شغار نهی شده و نهی میقت ی فسراد اسرت  . شود میی

عنه نزد میا نیز  گوییم حقیقت مینهی اند که اولاً آنچه نهی شده حقیقت شغار است و میا میی  واب داده

کره شرغار میهرا باشرد      دانیم عقد به میهاالثلل است، په ایرن  ذ میینافذ نیست و آنچه میا حلال و ناف

توا  این طور  واب داد که نهی با این وارد شده که ب ر به عنوا  میهرا قراار داده    میی. باطل است

شود، په میها صحیح نیست  کثانند قاار داد  خثا و خنزیا به عنوا  میها، که میهاالثسرثی باطرل   

بانیاً نهی باا  کااکت است نه فساد  چو  شارع در میوارد . میاند ی مییشود و عقد با میهاالثلل باق میی

دیگا فساد در میهاالثسثی را میو ب میهاالثلل دانسته و آ  را میکاوه شثاده است، په نهی در این 

  ابرن  428، 4161  الصرارا ی، 642السرجاعی، ) .شرود   ا به قیاس با آ  میوارد، حثل با کااکت میی

 .(414 ،4144  الجزیا ،434 ،4821،  ابوزکاه661 ،4166نجیم،

 تفویض مهر: بند دوم

زنی که بدو  میها ازدواج کند میفوضه ناز دارد  چو  امیا خود را به ولی واگذار کاده و ولیّ، زو ه 
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کند  بنابااین، تفویض عجارم است از ازدواج بدو  میها یا اختیرار داد  بره    را به شوکا تفویض میی

 .ولی باا  ازدواج بدو  میها

ر صورتی که زوج با زو ة میفوضه آمییزش یرا خوروم صرحیح داشرته باشرد،زو ه میسرتحس       د

شرود   در نکاح فاسد اگا میهاالثسثی نجاشد میهاالثلل بابت میی.(4144،411الجزیا ،).میهاالثلل است

اگا در ازدواج شاط عدز میها نثایند، شراط  . و به طایس اولی در نکاح صحیح میهاالثلل بابت است

اگا ز  میفوضه را قجل از آمییزش و خووم طلاق دکد، میتنره براا  ز    . ی نداردمیوغی است و ارزش

وا ب است، خواه بند از عقد میها  تنیین کاده یا نکاده باشند  چو  آنچه بند از عقد تنیین شده 

شود طلاقی است که قجل از آمییرزش   شود  بنابااین، طلاقی که میو ب و وب میتنه میی تنصیف نثی

ثی و ود نداشته باشد، خواه بند از عقد میها  تنیین شده باشد یرا نره و نیرز    واقر شده و میهاالثس

 ).کره خثرا یرا خنزیرا میهرا قراار داده شرود        طور است اگا میهاالثسثی فاسد باشد  میلل ایرن  کثین

 .(415کثا ،

اگا ب شی از میهاالثسثی صحیح و ب شی از آ  فاسد باشد و ز  قجرل از آمییرزش طرلاق داده    

کثچنرین اگرا   . شرود  ف قسثت صحیح بوده و در قسثت فاسد میها میوغی مییشود، ز  میستحس نص

میها صد درکم و یک کدیه باشد و قجل از آمییزش طلاق داده شود ز  میستحس نصرف صرد درکرم    

شود و در دو حالت فوق میتنه نیست  زیاا در طلاق قجل از آمییزش میهاالثلل  است و کدیه میوغی میی

گیاد و اگا از کثه  هرام میهاالثسرثی فاسرد باشرد      ار میینیست، بوکه میهاالثسثی میورد تو ه قا

شود  ولی اگا از  هتی فاسد باشد میستحس نصف قیثت صرحیح   میوغی شده و میهاالثتنه وا ب میی

 .گادد شود  امیا بند از آمییزش ز  میستحس میهاالثلل میی میها بوده و در قسثت فاسد میوغی میی

ست که از  انرب شروکا باشرد و صراحب     مینظور از طلاق قجل از آمییزش در اینجا کا  دایی ا

میها در سجب  دایی میشارکت ندارد خواه طلاق یا فسخ یا  دایی به سجب ایلاء، لنرا  یرا  رب و    

عنن شوکا یا ارتداد شوکا و یا بوسید  دختا ز  یا میادر ز  به شهوم باشد و در این میروارد اگرا   

ی از  انب ز  باشرد  میلرل ارترداد    شود، امیا اگا سجب  دای میهاالثسثی نجاشد، ز  میستحس میتنه میی

ز ، امیتناع از اسلاز آورد ، رابطة نامیشاوع با پسا شوکا، بوسید  پسا شوکا با شرهوم، شریاداد    
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به کوو  کوچک، فسخ کاد  ازدواج بند از بووغ و یا ازدواج با ریا کفرو و فسرخ ازدواج توسر     

 (.645بدرا ، ) ..ولی، در این میوارد ز  میستحس میتنه نیست

بااین میتنه میالی است که در صورم وقوع طلاق قجرل از نزدیکری و تنیرین میهرا بره ز  داده      بنا

شود و آ  عجارم است از لجاس یا قیثت آ  که به  ا  نصرف میهرا بره ز  میفوضره پاداخرت       میی

میقدار میتنه بره حسرب اخرتلاف    . شود و با میاد وا ب نیست بیشتا از نصف میهاالثلل را بدکد میی

اگا زو ین با میقدار میتنه توافس کادند توافس صحیح است والا قاضری  . کند یاحوال میادز تفاوم می

اگا کا دو توانثند باشند بره برالاتاین قیثرت    . کند با تو ه به حال ز  و میاد میقدار آ  را تنیین میی

شرود و در   شود، امیا اگا یکی توانثند و دیگا  فقیا باشد به حد وسر  تنیرین میری    لجاس تنیین میی

  ابرن  611 ،4821  ابروزکاه، 646بردرا ،  ) .شود دو فقیا باشند کثتا از آ  تنیین مییصورتی که کا 

 (.668ر 641 ،4166 نجیم،

چیز  است که سا ز  را بپوشاند یا سا تا پرا  ز  را بپوشراند، بره    : اند در بیا  میتنه فقها گفته

کد ز  باید طور کوی آنچه میطووب است پوشش ز  به طور میتنارف است و اگا شوکا قیثت را بد

 (.پیشین  السجاعی، پیشینالجزیا ، ) .قجول کند

ا  اسرت کره قجرل از     میتنة وا ب در میورد ز  میفوضره  .وا ب و میستحب: میتنه دو قسم است

ا  بند از آمییزش است خواه میهاالثسرثی   آمییزش طلاق داده شود  میتنة میستحب در میورد کا میطوقه

از آمییزش اگا میهاالثسثی داشته باشرد در صرورتی    داشته یا نداشته باشد و کثچنین در میطوقة قجل

کره میاترد شرود یرا از اسرلاز آورد        که  دایی از  انب شوکا باشد میتنه میستحب است، میگا این

 .(214، 4161  کاسانی،43 ،4164الساخسی،  616و  614 ،4821  ابوزکاه،641درا ، ب) .امیتناع کند

 تغییرات مهر: بند سوم

 تصرف در مهر

گادد، امیا احتثال سقوط کل یرا نصرف آ     گفتیم به میجاد عقد صحیح، میها میوک زو ه مییکه  چنا 

 .نافذ است( میللاً بیر، رکن یا کجه)رود  بنابااین تصاف زو ه در میها  میی

در صورم وقوع طلاق قجل از آمییزش، اگا ز  میها را دریافت نکراده باشرد بره میجراد طرلاق،      



   29 ................................................................................................................................ احکام مهر در مذهب حنفي 

 

 

  به ق راوم یرا رضرایت ز  نیسرت و اگرا  ردایی از       گادد و نیاز نصف میها به میوک زوج بامیی

در . گادد، کاچند میها را ش د دیگا  تجاعاً پاداخته باشرد   انب ز  باشد کل میها به زوج بامیی

شود، نافذ است  میرللاً اگرا اسرب،     این حالت تصاف شوکا در آنچه که به میجاد طلاق میستحس میی

توانرد نصرف آ  را    طلاق قجل از نزدیکی میی میها ز  بوده ولی تسویم نکاده باشد، در صورم وقوع

 .(611 ،4144الجزیا ،) .بفاوشد

اگا ز  میها را قجض کاده و قجل از نزدیکی طلاق داده شود، در این صورم اگا شروکا نصرف   

میها را بدو  رضایت ز  یا حکم قاضی، بفاوشد بیر نافذ نیسرت  زیراا قرجض ز  میجتنری برا عقرد       

  .شود میگا با فسخ توس  قاضی و میوک زائل نثی صحیح بوده و از اسجاب میوک است

اگا ز  بند از قجض کل یا بن ی از میها در آ  تصاف نثاید، تصافش بردو  حکرم قاضری و    

در صورم تصاف ز  در میها و وقوع طلاق قجل از نزدیکی و . رضایت شوکا صحیح و نافذ است

و اگا میلوری باشرد بایرد نصرف     قیثی بود  میها، ز  باید نصف قیثت میها در روز قجض را بپادازد 

میلل را بدکد  زیاا با قجض در ضثا  زو ه وارد شرده اسرت  بنرابااین اگرا بره وسریوه بیرر در آ         

تصاف کند و بیر نافذ شود و قجل از آمییزش طلاق داده شود، رد نصف عرین میتنرذر شرده و بایرد     

 (.الجزیا ، پیشین).نصف قیثت روز قجض را به شوکا بدکد

اج حس دارد که میها را قجض کاده و در آ  تصاف نثاید، امیا بره طرور میتنرارف،    ز  بند از ازدو

اگا ولیّ، پدر یا  د باشد، قجض و  براا  ز  صرحیح و   . کند ولیّ، به نیابت از او میها را قجض میی

که ز  عدز ررجت خود را نسجت به قجض میها توس  ولیّ اعلاز نثاید یا شروکا   نافذ است، میگا این

میها به ولیّ نهی کند که در این صورم قجض ولیّ صحیح نجوده و برا عویره ز  نافرذ    را از پاداخت 

 (611 ،4161  کاسانی،411  بدرا ،  614السجاعی، ).نیست

 زیاده در مهر

شرود و زو ره    ا  به و ود آورد، این زیاده نصرف نثری   اگا زوج بند از عقد در میهاالثسثی زیاده

و مینظور آ  چیز  اسرت  « فنصف میا فاضتم»: یفه آمیده استباد  چو  در آیة شا نصف اصل را میی

 .(644درا ، ب) .آید شده نه آنچه بند از عقد به و ود میی که کنگاز عقد تنیین 
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دکرد   اگا میهاالثسثی در عقد از اشیایی باشد که میحصول و نتیجه دارد میانند درختی که مییوه میی

و خووم طلاق داده شود، نصف میها میتنورس  شود و زو ه قجل از آمییزش  یا حیوانی که بچه دار میی

باشد و دربارة زیاد  تفصیل و ود دارد  اگا زو ه میها را قجض کاده و سپه زیراد    به زو ه میی

در نزد او ایجاد شده، میتنوس به زو ه است، خواه زیاد  میتولد از میها باشد  میلل حیوا ، یرا میتولرد   

است و خواه زیاد  قجل یا بند از طلاق ایجراد   نجاشد  میلل ساختن ساختثا  در زمیینی که میها بوده

 .(646کثا ،  ).شده باشد

امیا اگا زیاد ، بند از حکم قاضی یا تااضی طافین به رد نصف به زوج، نزد زو ه بره و رود   

که زیاد  نثاء میحسروب   باشد، میگا این گادد  چو  نثاء، میوک کا دو میی آمیده، زیاد  نیز نصف میی

 .باشد میتنوس به کسی که احداث نثوده، مییمیانند ساختثا  که . نشود

در صورتی که زیاد  در میهاالثسثی نزد زوج ایجاد شده و زو ه میها را قجض نکراده باشرد و   

طلاق قجل از آمییزش واقر شود  اگا زیاد  ر خواه میتصل یا مینفصل ر میتولد از میها باشرد، تنصریف     

میها، باری بوده که درختانش مییروه داده   که گادد  زیاا میوک میشتاک زو ین بوده است، میانند این میی

  .کا چیده شده یا نشده باشد است، خواه مییوه

امیا اگا زیاد ، میتولد از میها نجاشد  اگا میتصل به میها باشد، میانند ساختن ساختثا  در زمیینی که 

میها بوده، این زیاد  میتنوس به کسی است که احداث نثوده است، امیا اگرا زیراد  مینفصرل باشرد،     

شود  چو  میوک میشتاک بین زو رین   که میها به ا اره داده شده باشد، ا اره بها نصف میی این میانند

گادد بنرابااین اگرا بنرد از قرجض در میهرا       بوده و نصف میوک با طلاق قجل از آمییزش به زوج بامیی

اگا ز  میهرا را  . باد ا  به و ود آید، زوج نسجت به آ  حقی ندارد و نصف قیثت اصل را میی زیاده

امیا اگرا قجرل از   . نکاده و به وسیوة بیر یا کجة مینوضه در میها تصاف کند تصافش نافذ است قجض

آمییزش طلاق داده شود، باید نصف قیثت روز فاوش را بدکد و در صورتی که میها، میلوی باشد به 

  (614 ،4144 الجزیا ، .)شود نصف میلل ر وع میی

که میحجور نجاشرد ولریّ یرا دیگراا       تصاف زو ه در میها به وسیوة کجه صحیح است و میادامیی

اگا به ریا شروکا بج شرد   . میثکن است ز  میها را به شوکا یا دیگا  بج شد. حس اعتااض ندارند
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کند، خواه میهرا   و او نیز قجض کند و قجل از آمییزش طلاق داده شود، شوکا به نصف میها ر وع میی

. ا  که نزد میوکوب له است ر وع کنرد  هتواند به کج که شوکا میی علاوه با این. پول نقد یا کالا باشد

امیا اگا میها را به شوکا بج شد چند صورم میتصور است  کل یا ب شی از میها ب شریده شرود  در   

  .کا دو صورم، میها پول نقد یا کالا باشد  قجل یا بند از قجض میها باشد

  زیاا کجرة ز   تواند ر وع کند اگا میها نقد باشد و کل آ  را بند از قجض به شوکا بج شد، نثی

در این صورم اگا قجل از آمییزش طرلاق داده شرود،   . به شوکا، کثانند کجة شوکا به ز  لازز است

 . تواند به کجه ر وع کند نثی

شود میها  و ود ندارد و ز  کرل آ  را   آیا شوکا حس میاا نه به نصف میها را دارد یا گفته میی

تومیا  باشرد و ز    4111نیست؟ میللاً اگا میها ب شیده  بنابااین شوکا علاوه با میها میستحس چیز  

که میها بوده بند از قجض بج شد و میها میورک شروکا شرده و قجرل از نزدیکری،       آ  را به عنوا  این

تومیا  داخل میها   511تومیا  به عنوا  نصف میها است یا  511طلاق داده شود، آیا شوکا میستحس 

 است که به شوکا ب شیده شده است؟

نصف میها داخل در میها ب شیده شده نیست  چو  نقد با تنیین مینرین  : شود در  واب گفته میی

تومیرانی   4111تومیا  مینحصا نیست، حتی اگا بگویرد آ    4111بنابااین میها درخصوص . شود نثی

تومیرانی کره میهرا اسرت      4111کره بگویرد    که میها است به تو ب شیدز، بوکه فاقی نیست بین ایرن 

بنابااین اگا قجل از آمییزش طلاق داده شرود شروکا عرلاوه برا      تومیا  را ب شیدز  4111ب شیدز یا 

 (.الجزیا ، پیشین) .میها  که گافته، میستحس نصف میها است

یرک    امیا اگا میها را قجل از قجض به شروکا بج شرد و قجرل از آمییرزش طرلاق داده شرود، کری        

ب شریده، پره    تواند به دیگا  میاا نه کند  چو  میها در ذمیه شوکا میتنرین شرده و ز  آ  را   نثی

کثچنین اگا بند از قجض میها، نصف آ  را بره شروکا بج شرد و قجرل از     . میها  باقی نثانده است

کند  چو  آنچه ب شیده، نصف میها بوده و  آمییزش طلاق داده شود، کی  یک به دیگا  ر وع نثی

 .شود شود و آ  دین در ذمیة شوکا بوده که ساق  میی میها مینصاف در نصف میی

را بره شروکا   ( اعم از میقجروض و ریرا میقجروض   )ا را قجض کند، ولی کل میها اگا ز  نصف میه
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کند  چو  نصفی که  بج شد و سپه قجل از آمییزش طلاق داده شود کی  یک به دیگا  ر وع نثی

امیا اگا کثتا از نصف را بره او ب شریده   . دکد قجض نشده تثامیی میوکوب را در حکم مینین قاار میی

 .این میوارد در صورتی بود که میها، پول نقد باشد. به شوکا رد نثایدباشد، ز  باید میابقی نصف را 

یرا ریرا   ( میانند این لجاس یرا ابراث  )که کالا  تجار  مینین باشد  اگا میها ریا نقد باشد  میلل این

مینین بوده و میوصوف در ذمیه باشد و یا حیوا  مینین یا ریا مینین میوصوف باشرد، در ایرن صرورم    

تواند به دیگرا  ر روع    و قجل از آمییزش طلاق داده شود کی  یک نثی اگا میها را به شوکا بج شد

 .کند، خواه ز  میها را قجض کاده یا نکاده باشد

امیا اگرا نصرف یرا بیشرتا     . که بیا  شد اگا کل میها را ب شیده باشد وضنیت روشن است  چنا 

کثتا از نصف را میها را ب شیده باشد، شوکا حس بابت خود به سجب طلاق را گافته است، امیا اگا 

کند  چو  ز  میهرا مینرین یرا میهرا میوصروف در ذمیره را        بج شد، باقیثاندة نصف را به شوکا رد میی

آمییزش طرلاق داده شرود ریرا از آنچره      بنابااین اگا قجل از. ب شیده و در حکم مینین حاضا است

  .گافته، میها  نیست تا نصف آ  را بگیاد

وده را به شوکا بفاوشد و قجل از آمییزش طلاق داده اگا ز  میها  که کالا  تجار  یا میلل آ  ب

کنرد نره بره نصرف      شود، شوکا به نصف قیثت آ  در روز  که ز ، کالا را قجض کاده، ر وع میی

 .قیثتی که به ز  پاداخته است

میها میکیل یا میوزو ، اگا مینین و حاضا باشد کثانند کالا  تجار  است و اگا ریا مینین باشرد  

  یننی اگا قجل از قجض بج شد در صورم طلاق قجل از آمییزش، حرس ر روع   کثانند پول نقد است

 .(616 ،4144 الجزیا ،) .به نصف ن واکد بود، امیا اگا بند از قجض بج شد، حس ر وع کست

 تلف مهر

در صورتی که میها مینین قجل از قجض توف شود  اگا میلوری باشرد، شروکا بایرد میلرل آ  را بره ز        

امیا اگا ز  میها را قجض کاده و نرزد او تورف شرود و    . پادازد اشد قیثت را مییبپادازد و اگا قیثی ب

در این حالت اگا نصرف براقی باشرد و    . قجل از آمییزش طلاق داده شود ز  ضامین نصف میها است

. شود و ز  بایرد رد کنرد   ز  با رضایت به میاد رد کند صحیح است والا حکم به استاداد نصف میی
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نثاید، تصافش نافذ و چو  رد نصف میتنذر است، بایرد نصرف قیثرت    امیا اگا ز  در میها تصاف 

  851 ،4145ابرن عابردین،    612 ،4144   الجزیرا ، 664درا ، بر ) .میها در کنگاز قجض را بپرادازد 

 .(663عجدالوکاب، 

شود که توف میها قجل از قجض با عهدة زوج بوده و زوج ضامین میلل یا قیثت  بنابااین مینووز میی

چه  دایی  با احتثال سقوط کل یا ب شی از میها، چنا . قجض، ز  میالک میها است است، امیا بند از

شده و ز  ضامین نصف است که در صورم و رود نصرف    از  انب زوج باشد، نصف میها ساق  

امیا اگا  دایی از  انب ز  باشرد  . پادازد کند و در صورم عدز و ود، قیثت را میی کثا  را رد میی

شود و ز  باید کل میها را در صورم و ود، رد  شود کل میها ساق  میی و قجل از آمییزش طلاق داده

 .نثاید و اگا میو ود نیست باید قیثت آ  را در روز قجض بپادازد

اگا بند از عقد، مینووز شود میها میوک ریا یا میستحس ریا است، ز  به شوکا ر وع کاده و اگا 

 (.الجزیا ، کثا  ).کند میلوی باشد، میلل و اگا قیثی باشد، قیثت را دریافت میی

 نقصان مهر

 :نقصا  میها میثکن است قجل یا بند از قجض باشد

 نقصان قبل از قبض: مورد اول

 :نقد در میها قجل از قجض چند صورم دارد

 نقصان به سبب آفت آسماني: صورت اول

که اسب بیثار  خفیفی پیدا کند، زو ره حرس میطالجرة     در این صورم اگا نقد کم است  میلل این

کرا  اسرب از    که یکی از چشم ن نقد را ندارد و اگا میقدار نقصا  زیاد و فاحش باشد  میلل اینای

دار باغ از بین باود، زو ة میطوقه قجرل از آمییرزش خیرار دارد کره      بین باود یا باخی از درختا  مییوه

نصف میها مینیوب را بگیاد یا نصف قیثت روز عقد را بگیاد  زیاا میهرا قجرل از قرجض در ضرثا      

 .وکا است و ز  حس میطالجة عوض در باابا نقد را نداردش

 نقصان به فعل زوج: صورت دوم

در این صورم اگا نقصا  کم است، ز  حس دارد علاوه با گافتن میها،  جاا  نقد را نیز میطالجره  
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امیا اگا نقرد فراحش باشرد، ز     . تواند میها را رد و زوج را ضامین نصف قیثت نثاید کند، امیا نثی

که نصف قیثت زمیا  عقد یا نصف میها را بگیاد و زوج میوزز به نصرف قیثرت    بین این می یا است

 .(644، 4144الجزیا  ، ) .باشد خودش میی

 نقصان به سبب فعل زوجه: صورت سوم

 .گیاد، خواه نقصا  کم یا زیاد باشد در این صورم ز  فق  میها را میی

 نقصان به سبب خود مهر: صورت چهارم

ابا پاید  ضابه ب ورد، حکم این صورم میانند صورتی اسرت کره نقرد بره     که اسب در  میلل این

 .آفت آسثانی باشد

 نقصان به فعل اجنبي: صورت پنجم

گیاد و از ا نجی نصف قیثت نقصری را کره    در این صورم اگا نقد کم باشد، ز  فق  میها را میی

افتن نصف میها با الرزاز  کند، امیا اگا نقد فاحش باشد، ز  می یا است بین گ ایجاد کاده میطالجه میی

که میهرا را بره زوج داده و زوج نصرف     ا نجی به پاداخت نصف قیثت نقصی که ایجاد کاده یا این

 .قیثت میها در کنگاز عقد را بدکد و زوج به ا نجی نسجت به کل قیثت نقد میاا نه کند

 نقصان مهر بعد از قبض: مورد دوم

 :نقصا  میها بند از قجض نیز چند صورم دارد

 نقصان بعد از قبض و وقوع طلاق قبل از آمیزش: ت اولصور

توانرد بیشرتا از نصرف میهرا      در این صورم، اگا نقد به فنل ز  و نقصا  کم باشد، شروکا نثری  

کثااه با عیب را میطالجه کند، امیا اگا عیب فاحش باشد، شوکا بین گافتن نصف میها مینیوب بردو   

اگا نقد میها در نزد ز  . قجض میها می یا استمیطالجة نصف قیثت میها در روز   جاا  خسارم یا

خود ناقد شود، خواه عیب و نقد قجرل از طرلاق یرا     به آفت آسثانی ایجاد گادد یا میها خود به 

 .بند از آ  باشد، نیز کثین حکم را دارد

 نقصان به سبب فعل اجنبي: صورت دوم

قجض را بپرادازد  چرو     در صورتی که نقد قجل از طلاق باشد، ز  باید نصف قیثت میها در روز
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و در صورتی که نقد توس  ا نجی بنرد از طرلاق باشرد، زوج    . ضثا  نقد با عهدة ا نجی است

که نصف قیثت نقد را از ا نجری یرا زو ره بگیراد، می یرا       باد و سپه بین این نصف اصل را میی

 .(646کثا ، ) .است

 .بند از طلاق فاقی نیستاند در عیب و نقد ایجاد شده توس  ا نجی بین قجل و  باخی گفته

 نقصان به سبب فعل زوج: صورت سوم

 . این صورم، کثانند صورتی است که توس  ا نجی ایجاد شده است

 افزایش مقدار مهرالمسمي

افزایش میهاالثسثی توس  زوج با دو شاط صرحیح  . میثکن است زوج میهاالثسثی را افزایش دکد

 :است

شود قجول کند و اگرا صرغیاه اسرت، ولری او بایرد در       زو ه در میجوسی که افزایش ذکا میی .4

 میجوه قجول کند 

، امیا میقردار زیراد  را بیرا     «میهام را زیاد کادز»: میقدار افزایش میها مینووز باشد  اگا بگوید .6

 .نکند، افزایش، به  هت میجهول بود ، صحیح نیست

گا افزایش میهرا بنرد از   اند که بقا  زو یت است  بنابااین ا باخی شاط سومیی را نیز بیا  کاده

 . طلاق بائن یا میوم باشد، صحیح نیست

اند ابوحنیفه به صحت افزایش در میها بند از فروم   دربارة این شاط اختلاف است  باخی گفته

که وربه قجول کنند، تصایح کاده است و افزایش در میها بند از طلاق را نیرز   زو ه، میشاوط با این

امیرا اراکااً اشرتااط بقرا  زو یرت      . ر این میورد اولی اسرت کنیم  چو  صحت د به فوم قیاس میی

صحیح است  چو  بند از انقطاع زو یت میننایی باا  افزایش میها نیست و کسی که آ  را صحیح 

 شرود  داند  میانند میتنه که بنرد از انقطراع زو یرت داده میری     داند آ  را تف وی از  انب زوج میی میی

  .(614جاعی،   الس646 ،4166  ابن نجیم،412بدرا ، )

در قجول افزایش میها، و ود شهود و بقا  میها در میوک زو ه شاط نیست  بنابااین اگا بنرد از  

کاد یا میها را به او ب شید، شوکا میها را افزایش دکد   این که زو ه، شوکا را از پاداخت میها ابااء
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گا میها، پول نقد و کثچنین شاط نیست که افزایش میها از  نه میها باشد  بنابااین ا. صحیح است

 . افزایش میها حیوا  باشد یا بالنکه، صحیح است

شود از زوج باشد  بنابااین اگا ولیّ او افزایش دکد،  در افزایش میها لازز نیست آنچه افزوده میی

اگرا شروکا، زو ره را قجرل از آمییرزش      . به کار باد  لفظ افزایش نیز لازز نیست. نیز صحیح است

این حکم به میوارد  که . شود اصوی است و افزایش میها، نصف نثی طلاق دکد میستحس نصف میها

 .(648 ،4144الجزیا ،) .میها، عین باشد اختصاص ندارد

 کاهش مقدار مهرالمسمي

توانرد ب شری از میهرا یرا کرل آ  را سراق         تواند میها را افزایش دکد، ز  نیز میی که شوکا میی چنا 

، امیا اگا میها عین باشد، میانند کالا  تجرار  یرا حیروا ،    که میها پول نقد باشد نثاید، میشاوط با این

 .کاستن از میها صحیح نیست

در این میورد اگا میها نزد شوکا توف شود، شوکا ضامین نیست  بنابااین اگا اسب را به عنروا   

میها ز  قاار دکد، سپه ز ، شوکا را ابااء کند، ز  حس دارد میادامیی که میها کست آ  را بگیاد امیا 

  .شود، شوکا ضامین نیست و این حکم اختصاص به میها عین ندارداگا توف 

 (حق حبس در مقابل دریافت مهر)امتناع زوجه از تمکین : بند چهارم

 :شود امیتناع زو ه از تثکین و آمییزش در دو حالت میطاح میی

میقدار میها نقد میش د شده باشد، خواه کرل یرا بنرض از آ  نقرد باشرد  در ایرن       : حالت اول

ا باید میها را نقد تسویم نثاید و در صورم عدز تسرویم، حقروقی کره برا عقرد ازدواج      حالت، شوک

تواند از آمییزش امیتناع کند، کاچند در مینرزل شروکا    گادد  چو  ز  میی باا  او بابت شده ساق  میی

توانرد بردو  اذ  او از خانره خرارج شرده یرا        ز  میری . باشد و شوکا نسجت به او حس حجا نردارد 

الجته در حج وا ب، ز  باید با میحاز خود حج به  را آورد، کاچنرد   [به حج باود میسافام کند یا 

 .(661، 4144الجزیا  ، ) .و با و ود این، ز  حس نفقه دارد ]بند از دریافت میها

وقتی شوکا تثاز میها نقد را پاداخت کاد، ز  باید خود را تسویم کند و بدو  ا رازة شروکا از   
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د خاصی که نسجت به آنها اختلاف است، میانند خاوج باا  خدمیت خانه خارج نشود، میگا در میوار

به پدر و میادر میایض که نیاز به خدمیت او دارند، کاچند ریا میسوثا  باشرند، خرواه شروکا ا رازه     

ا  یک بار خاوج باا  دید  پدر و میادر که نیاز به خدمیت او ندارند،  دکد یا ندکد و کثچنین کفته

الجته اگا والدین قرادر بره آمیرد  باشرند امیرا ز       . به آمید  نزد و  نجاشندکه آنها قادر  میشاوط با این

تقاضا  دیدار آنها را نثاید شایسته است که زوج ا ازه دکد تا به طور میتنارف به دیدار آنها براود  

 .و صحیح نیست که باخلاف عاف او را از دید  والدین مینر نثاید

الجته اگا بدو  . اه شوکا اذ  بدکد یا ندکدکثچنین خاوج از مینزل باا  حج، وا ب است، خو

 .شود اش ساق  میی کثااکی میحاز و بدو  اذ  شوکا خارج شود، نفقه

اعتااض شده که نفقه در باابا این است کره شروکا او را میثنروع از خراوج کراده و در خانره       

سراق  شرود،   نگهدارد و بنابااین اگا ز  بدو  اذ  از خانه خارج شده یا میسافام کند، بایرد نفقره   

 . خواه میها نقد پاداخت شده یا نشده باشد

شود که حجه کاد  حس زوج و نفقه حس زو ه است و شارع حرس زوج براا      واب داده میی

نگهدار  و حجه زو ه را مینوط به پاداخت میها کاده است  بنابااین اگا در پاداخرت میهرا نقرد،    

  .شود کوتاکی کند، حس خودش ساق  میی

ز  را از مینزل بیاو  کند، یا ز  باا  استفتاء میسألة دینی، در صرورتی کره    کثچنین اگا شوکا،

 .شود اش ساق  نثی شوکا باا  او سؤال نکند، خارج شود، نفقه

توانرد از مینرزل    اگا ز  تثاز میها نقد را دریافت کند، فقر  بره اذ  شروکا میری    : گویند باخی میی

وج از مینزل میو ب فتنره باشرد کره در ایرن     که خا تا است، میگا این خارج شود، ولی نظا اولّ قو 

 .صورم میطوقاً  ایز نیست، حتی اگا شوکا اذ  دکد

شرود و شروکا    اگا ب شی از میها میدم دار را پاداخته و ب شی میانده باشد، حس ز  ساق  نثی

 .تواند ب شی از میها میدم دار را که پاداخته، میستاد نثاید نثی

. شود شود یا نثی لت یا شاط آمییزش قجل از میدم مییدار باشد  در این حا میها میدم :حالت دوم

 م گیاد، ز  به اتفاق عوثا حس عدزاگا شاط نثاید که قجل از سارسید پاداخت میها، آمییزش صور
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اند کره ز ، نره قجرل از رسرید       تثکین ندارد، ولی اگا شاط نکند اختلاف است  بن ی فتو  داده

 . ی اگا بند از عقد میها را میدم دار کاده باشدمیدم و نه بند از آ ، حس عدز تثکین ندارد، حت

اند که با طجس استحسا  میادامیی که شوکا میها را نپاداخته، ز  حس عدز تثکین  باخی فتو  داده

شرود، در حقیقرت بره سرقوط حقرش در       دارد  چو  وقتی شوکا به میدم دار بود  میها راضی میری 

 .ستتا ا نظا دوز از نظا اولّ قو . استثتاع راضی شده است

اگا ز  به کسی حواله دکد تا نسجت به میها  که از شوکا طوب دارد به شوکا ر وع کنرد، ز   

اگا شروکا، ز  را بره ش صری    . تواند تثکین نکند تا ش صی که به او حواله شده میها را بگیاد میی

باا  دریافت میها حواله دکد و ز  راضی شود حس عدز تثکین ندارد، خواه میها را قرجض کنرد یرا    

 .(664، 4144الجزیا  ،  ).نکند قجض

کنم تا  تواند بگوید میها را تسویم نثی میاد نثی لذاتسویم میها با تسویم و تثکین ز  میقدز است  

عین  بنرابااین حرس حرجه فقر      که میها عین باشد یا ریرا  بین این زو ه تثکین کند و فاقی ندارد

 .حس حجه دارند( طافین)که کا دو میتنوس به ز  است و شوکا حس حجه ندارد، به خلاف بیر 

اگا شوکا خوف داشته باشد که پدرِ ز  میهرا را بگیراد و دختراش را تسرویم نکنرد، پردر امیرا        

شرود کره     ا مینوروز میری   از این. شود که دختا را میهیا  تثکین نثاید، سپه میها پاداخت شود میی

ق میتاتب با عقد  میلرل  بود  از حقو ت میها باا  شوکا نیست، میگا میحاوز زایی باا  عدز پاداخ

که شوکا توانثند یا  آمییزش و خووم و لزوز اذ  شوکا باا  خاوج از مینزل و فاقی نیست بین این

 .مینسا باشد

تواند میطالجة تثکین کند و اگا ز  امیتناع نثود، ا جرار   اگا شوکا تثاز میها را پاداخت نثاید، میی

 :شود، میگا در دو حالت میی

شود  نداشته باشد  در این حالت شوکا به پاداخت میها ا جار میی صغیاه باشد و توا  آمییزش .4

ولری خرلاف آ  را ادعرا نثایرد،     نه زو ه، و اگا شوکا ادعا کند که ز  توا  آمییرزش دارد  

 ار اع دکد ( زنا )تواند به کارشناس  قاضی میی

  .امیا به خاطا میای ی توا  آمییزش نداشته باشد  ز  بالغ باشد، .6
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 ط بودن مهرمشرو: بند پنجم

اگا میها کثااه با شاط باشد، میثکن است میها توافس شده از میهاالثلل بیشتا یا کثتا باشرد  اگرا از   

باشد، و زوج ایرن زیراده را در باابرا     51توافس کاده و میهاالثلل  411میهاالثلل بیشتا باشد، میللاً با 

حقس باشرد، زو ره کرل    وصف خاصی، میلل سواد یا زیجایی قاار داده باشد، اگا وصف میورد نظا می

میهاالثسثی را میستحس است و اگا میحقس نجاشد، زو ه میستحس میهاالثلل است و میها میورد توافرس  

باا  او نیست  زیاا زوج در صورتی به میقدار زیاد  رضایت داده کره وصرف میرورد نظرا و رود      

ه و زیراد   شرد  داشته باشد و در صورم عدز تحقس، رضایت ندارد  بنابااین فق  به میهاالثلل میوزز 

 .(644بدرا ، ) .گادد ساق  میی

امیا اگا میها میورد توافس، در باابا مینفنت خاصی که زو ره در نظرا دارد و انجراز آ  را از زوج    

است  51است و میها میورد توافس  411شود، کثتا از میهاالثلل باشد، میللاً میهاالثلل ز   خواستار میی

ز  دیگا نگیاد  اگا زوج بره شراط عثرل نثایرد،     کند که او را از شهاش بیاو  نجاد یا  و شاط میی

زو ه میستحس میهاالثسثی است  چو  برا رضرایت خرودش در میقابرل عثرل میرورد نظرا، میهرا از         

میهاالثلل کثتا در نظا گافته شده است، امیا اگا شراط میرورد نظرا میحقرس نشرود، رضرایت ز  بره        

 .شود میهاالثسثی از بین رفته و میستحس میهاالثلل میی

 411میللاً اگا او را در شها خودش نگهردارد  )ن زو ین با دو میها توافس شود در صورتی که بی

 :بین فقها  حنفی اختلاف است( 611و اگا بیاو  بجاد 

اگا شاط اولری میحقرس شرد    . میهاالثسثی اولّ صحیح و دوّمیی فاسد است: ابوحنیفه گفته است

( دوّمیری ) 611طی کره از  میها الثسثی اولّ وا ب و اگا میحقس نشد میهاالثلل وا ب است، به شرا 

کثتا نجاشد  زیاا میهاالثسثی اوّلی مینجز و صحیح و  هالت به سجب ( اوّلی) 411بیشتا نجاشد و از 

بنابااین دوّمیی فاسد است و در صورم تحقس شراط آ ، میهاالثلرل وا رب    . میهاالثسثی دوّز است

 .شود میی

هول و میادد بین دو چیز است کا دو میهاالثسثی فاسد است  زیاا میهاالثسثی میج: امیا زفا گفته

و تادد باعث  هالت بوده و میهاالثسثی میجهول صحیح نیست  بنابااین زو ه میسرتحس میهاالثلرل   



419...................................... ......4329 ، تابستان41ه شمار ، مسال چهار/ يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

شود، خواه شاط اولّ یا دوّز میحقس شود، امیا میهاالثلل از حداقوی که شوکا راضی است، کثتا و  میی

 .از حداکلا  که زو ه راضی است، بیشتا نجاشد

میهاالثسثی اولّ و دوّز صحیح است و کا کداز از دو شاط میحقرس  : اند ابویوسف و میحثد گفته

اگا شاط اوّلی میحقس شد، میهاالثسرثی اولّ و اگرا شراط دوّز    . شود شد میهاالثسثی آ  وا ب میی

میحقس شد میهاالثسثی دوّز وا ب است  زیاا باا  کا حالتی میهاالثسثی خاصی است که طرافین  

بنابااین کا کرداز از  . دو  نزاع و ضار، به میقت ا  آ  عثل نثودتوا  ب اند و میی به آ  رضایت داده

 .(643، 4144الجزیا  ، ) .شود دو شاط میحقس شود، میها خاص آ  وا ب میی

 (تضمین مهر)کفالت در پرداخت مهر : بند ششم

س شود و اگا از میوارد  باشد که به ذمیه تنو قجلاً بیا  کادیم که با اننقاد عقد ازدواج، میها وا ب میی

تروا  برا آ     باشد  بنابااین میی به عنوا  دین در ذمیة زوج میی( میانند نقود و میکیل و میوزو )گیاد  میی

کفیل گافت و آ  را توس  ش د دیگا ت ثین نثود، خواه ضامین ا نجی یا ولیّ زو ین یرا ولریّ   

 شاط صحت کفالت، قجول زو ه در میجوه ایجاب و قجول یا قجول ولری زو ره  . یکی از آنها باشد

 .(641، 4144الجزیا  ، ).در صورتی است که زو ه به خاطا صغا یا  نو  اکویت نداشته باشد

. تواند میهاش را از زوج یا کفیل میطالجه نثایرد  وقتی کفالت واقر، نافذ و مینتجا گادید، زو ه میی

وج که کفالت بره امیرا ز   تواند به زوج میاا نه کند میشاوط با این اگا کفیل به  ا  زوج بپادازد میی

 .تواند به زوج میاا نه کند  زیاا کفیل در این حالت میتجاع است باشد، امیا اگا به امیا زوج نجوده نثی

تحت ولایرت اوسرت کفالرت کراده باشرد، در صرورم       اگا کفیل، پدر باشد و از فازندش که 

ه که کنگاز پاداخت، شراکد گافتر   تواند به میال فازندش ر وع کند، میشاوط با این پاداخت میها میی

میادر نیرز  . باشد که قصد ر وع دارد  چو  شاکد گافتن در اینجا به مینزلة امیا فازند به کفالت است

توانرد   در این میسأله حکم پدر را دارد، امیا اگا کنگاز کفالت و پاداخت، شاکد نگافتره باشرد، نثری   

ثوده است  در صورتی که فازند قاصا یا فقیا باشد و پدرش با ولایت باا  او تزویج ن .ر وع کند

توا  میها را از پدر میطالجه نثود و نیز به میقت ا  اقداز بره ترزویج بره     آیا به میقت ا  این ولایت میی

 توا  میها را از او خواست؟ عنوا  ضثا  و کفالت میی
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میها با پدر، خواه به اصالت یا کفالرت، وا رب نیسرت  عردز و روب میهرا بره        : اند حنفیه گفته

ا حکثی از احکاز ازدواج و به عهردة زوج براا  زو ره اسرت و     اصالت، به این دلیل است که میه

پدر، زوج نیست تا میها با او وا ب باشد و امیا عوت عدز و وب میها بره کفالرت ایرن اسرت کره      

 .دلیوی با کفالت یا ت ثین پاداخت توس  پدر، و ود ندارد

 اختلاف در مهر: بند هفتم

آمییزش یا خووم صرحیح و زوج مینکرا   اختلاف زو ین گاکی در اصل آمییزش است  زو ه میدعی 

کره   آ  است و گاکی اختلاف در تنیین میها است  کثچنین گاکی در میقدار یا قجض میهرا و یرا ایرن   

شود، بنرابااین نسرجت بره     چه به ز  داده شده به عنوا  میها بوده یا کدیه بوده است، اختلاف میی آ 

 :شود اختلاف زو ین در میها حالام ذیل میطاح میی

 ختلاف زوجین در آمیزشا: حالت اول

دانرد  زیراا ز  مینکرا     که نظایة باتا قول ز  را میقردز میری    حنفیه در این زمیینه دو قول میطاح کاده

 .(666بدرا ،  .)سقوط نصف میها است

 اختلاف در وجود مهرالمسمي: حالت دوم

 :ایرن حالرت چهرار صرورم دارد    . یننی یک طاف میدعی و ود میهاالثسثی و دیگا  مینکا است

  ابررن 13 ،4161   طهثرراز،212و  215 ،4161   کاسررانی،661 ،4144  ، کثررا   الجزیررا ،درابرر)

 .(621 ،4166نجیم،

 اختلاف در حال حیات هر دو، هنگام طلاق بعد از آمیزش یا خلوت .4

اگا نتواند ابجام کند، . میللاً اگا زوج ادعا  میهاالثسثی نثاید و ز  مینکا شود، زوج باید ابجام کند

خورد و در این صرورم میهاالثلرل براایش     که چنین میهاالثسثایی و ود ندارد، قسم میی ز  با این

کثچنرین اگرا   . که از میقدار  که زوج به آ  اعتااف کاده کثتا نجاشد شود، میشاوط با این بابت میی

ز  ادعا کند که میهاالثسثی و ود دارد و میاد مینکا شود، ز  باید بابت کند و اگرا نتوانرد میراد بره     

خورد و در این صورم میهاالثلل براا  ز  بابرت    نین میهاالثسثایی و ود ندارد، قسم مییکه چ این
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که از میهاالثسثی که ز  ادعا نثوده بیشتا نجاشد و در کا دو صرورم اگرا    شود، میشاوط با این میی

 .شود مینکا از اتیا  سوگند نکول کند، آنچه دیگا  ادعا نثوده بابت میی

 لاق، قبل از آمیزش یا خلوتاختلاف در حال حیات هنگام ط .9

که ز  نتواند بابت کند و مینکا با عدز  در این صورم اگا بابت شود که میهاالثسثی ندارد، میلل این

 .باد میهاالثسثی سوگند ب ورد، ز  فق  میتنه را میی

 اختلاف بعد از فوت یکي از آنها .3

نند، میدعی باید بابت کنرد   اگا ز  فوم کند و شوکا ادعا  و ود میهاالثسثی کاده و وربه انکار ک

خورند و کثاننرد طرلاق بنرد از آمییرزش، براا  ز  میهاالثلرل بابرت         اگا نتوانست وربه سوگند میی

در صورتی که زوج فوم کند و زو ه میدعی و رود میهاالثسرثی باشرد کثرین وضرنیت      . شود میی

 (.پیشین ،4144   الجزیا ،668بدرا ، ). ار  است

 هافوت هر دو و اختلاف ورثة آن .1

ابوحنیفه قول مینکا میهاالثسثی را پذیافتره و صراحجین، میهاالثلرل را    . در این صورم دو نظا است

 .دانند باا  ز  بابت میی

 اتفاق زوجین در وجود مهرالمسمي و اختلاف در مقدار آن :حالت سوم

نرد  این حالت نیرز چ . ]ر صورتی که میها دین در ذمیه باشد خواه پول نقد یا میکیل و میوزو  باشدد[

  212 ،4161 کثرا   کاسرانی،  ، 4144  بدرا ، کثا   الجزیا ،26 ،4164الساخسی،) :صورم دارد

 .(651 ،4166  ابن نجیم،13 ،4161طهثاز،

 اختلاف در حال دوام زوجیت باشد، خواه آمیزش شده یا نشده باشد .4

 اختلاف بعد از طلاق و آمیزش باشد .9

قدار پول نقد اختلاف داشته باشند، سه فاض میتصرور  حکم این دو صورم یکسا  است  اگا در می

  :است

در ایرن صرورم قرول ز  بنرد از سروگند میقردز       . میهاالثلل میوافس قرول ز  باشرد   :فرض اول
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که ازدواج، با طجس میدعا  زوج صورم نگافته و میسرتحس چیرز     خورد  شود  یننی سوگند میی میی

شود و اگا براا  ادعرا  خرود     و بابت مییگوید  اگا نکول کند ادعا  زوج باا  ا است که خود میی

شود و اگا شروکا بینره بیراورد از او نیرز پذیافتره       شده و به نفر او حکم میی بینه اقامیه کند پذیافته 

شود  چو  ااکا با زو ه است   شود، امیا اگا کا دو بینه بیاورند بینة زوج با بینة زو ه میقدز میی میی

 .واکد خلاف ااکا را بابت کندخ یننی میهاالثلل میدعا  ز  است و زوج میی

میهاالثلل میوافس قول زوج باشرد  در ایرن صرورم قرول زوج برا سروگند پذیافتره        : فرض دوم

که میطابس میدعا  زوج ازدواج میننقد نشده و به نفر او حکرم   خورد با این یننی سوگند میی. شود میی

شرود، امیرا در    پذیافته میری شود و کا کداز بینه بیاورد  اگا نکول کند به نفر زو ه حکم میی. شود میی

این صورم بینة زو ه میقدز است  چو  قول زوج میوافس ااکا است و بینة زو ه خلاف اراکا را  

 .کند ابجام میی

زوج . خورند میهاالثلل میوافس قول کی  کداز نجاشد  در این صورم کا دو قسم میی :فرض سوم

کره ازدواج برا میردعا  زوج واقرر      که ازدواج با میدعا  زو ه واقر نشده و زو ه کم با این با این

انرد اگرا زوج    باخی گفته. شود و کا کداز نکول کند، ادعا  دیگا  بابت میی خورند نشده، قسم میی

 .(681 ،4144الجزیا ،) .شود ولی نظا اوّل باتا است نکول کند میهاالثلل بابت میی

شده و اگا کرا دو   ته اگا یکی بینه بیاورد پذیاف. شود اگا کا دو قسم ب ورند میهاالثلل بابت میی

 .کثین تفصیل در میورد میکیل و میوزو  نیز کست. شود بینه بیاورند به میهاالثلل حکم میی

 اختلاف بعد از طلاق و قبل از آمیزش باشد .3

در این صورم اگا میها، عین مینین حاضا باشد و زوج راضی به داد  نصرف آ  بره زو ره شرود،     

باشد و اگا میهرا دیرن باشرد، براا  ز       میناسب با او میی شود والا ز  میستحس میتنة طجس آ  عثل میی

این در صورتی است که ز  نتواند دعوایش را با بینه بابت کنرد والا میسرتحس   . باشد میتنة میناسب میی

 .کند نصف میها  است که بابت میی

 دیگر و ورثة متوفي اختلاف باشد یکي از زوجین بمیرد و نسبت به مقدار مهر، بین طرف .1

 .صورم کثانند حالت حیام استحکم این 
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اگا میاد در میاض مینتهی به میوم، ازدواج کند و میهرا ز  را بیشرتا از میهاالثلرل او قراار دکرد،      

شود و در صورتی که بوث کثترا از میقردار    میقدار زیاد ، در حکم وصیت بوده و از بوث خارج میی

  .که وربة ا ازه دکند زیاد  باشد به میقدار بوث نافذ است، میگا این

 زوجین بمیرند و ورثه آنها در مقدار مهرالمسمي اختلاف داشته باشند .9

 .(665ر  662 ،4161کاسانی،) .در این صورم قول وربة زو ه میقدز است

 اختلاف در جنس یا وصف یا نوع مهرالمسمي: حالت چهارم

بره  (  داور)در این حالت اگا میها، مینین باشد قول زو ه بدو  سوگند میقدز اسرت و یرا تحکریم    

شود و اگا میها، دین میوصوف در ذمیه باشد اختلاف در  نه و نوع و وصف کثاننرد   میهاالثلل میی

 .(  684، 4161کاسانی ،).اختلاف در اصل است

 اختلاف زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهر نقد: حالت پنجم

یرن صرورم اگرا    در ا. را پاداختره و زو ره انکرار نثایرد    ( مینجل)میللاً زوج ادعا کند که میها نقد 

اختلاف قجل از زفاف و آمییزش باشد، زوج باید میدعا  خود را بابت کند  چو  میها به میو ب عقد 

شرود  بنرابااین بایرد دلیوری برا       اش برا  میری   در ذمیة او بابت شده است و تنها با پاداخت آ  ذمیره 

  نکول نثاید، بره  اگا میدعا  خود را با بینه بابت کند، یا زو ه از قسم خورد. پاداخت ارائه نثاید

امیا اگا زوج نتواند ادعا  خود را بابت کند و زو ه سروگند ب رورد دعروا     . شود نفر او حکم میی

در صورتی که اختلاف بین آنها بند از آمییزش بروده و عراف رالرب در شرها بره      . شود زوج رد میی

زو ره مینکرا   کنرد، اگرا    صورتی است که زو ه خود را بند از دریافت میها نقد تسویم و زفاف میی

امیا اگا چنین عافی و ود . کند گادد  زیاا عاف دعو  او را تکذیب میی پاداخت شود، تصدیس نثی

نداشته باشد زوج باید دعو  خود را بابت نثاید  اگا با بینه ابجام نثاید یا زو ه از سروگند نکرول   

د و زو ره سروگند   امیا اگا زوج نتواند ادعا  خود را بابت کنر .شود کند، با طجس دعو  او حکم میی

 .(661بدرا ،  ).گادد ب ورد، دعو  زوج رد میی
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 اختلاف در هبه یا مهر بودن مال اخذ شده از زوج توسط زوجه :حالت ششم

زوج بند از ازدواج چیز  به ز  داده و کنگاز اعطا یا ارسال آ  باا  زو ه، کدیه یا میها برود  آ   

در . دانرد  ه آ  را کدیه و زوج آ  را  زو میها میری را بیا  نکاده و بنابااین اختلاف شده است  زو 

شود و اگا کرا دو بینره بیاورنرد،     این صورم کا کداز با ادعا  خود بینه بیاورد به نفر او حکم میی

کند و بینة زوج که میدعی اسرقاط   شود  زیاا بینة زو ه خلاف ااکا را بابت میی بینة زو ه میقدز میی

اشد  چاا که عادتاً ش د ابتدا اقداز بره برا  کراد  ذمیرة     ب ذمیة خود نسجت به میها است، ااکا میی

اگا کی  کداز نتوانند بینره بیاورنرد، بره     .دکد خود نثوده و سپه تجاعاً کار  انجاز داده و کدیه میی

شود و اگا سروگند   شده و قول کسی که میطابس عاف است کثااه با سوگند میقدز میی عاف میاا نه 

شرود،   در صورتی که عافی نجاشد قول زوج با سوگند میقدز میی. شود ن ورد حکم به نفر دیگا  میی

 .(662و  665، بدرا  ) .که آنچه به زو ه داده عادتاً نتواند میها قاار گیاد میگا این

انرد  اگرا آنچره داده شرده از      باخی این میسأله را بین میواد میصافی و ریا میصرافی تفصریل داده  

کنرد  رزء میهرا     و خوردنی اسرت و زوج گثرا     کا و میواد  باشد که عادتاً میصاف شدنی خوردنی

است و ز  بگوید کدیه است قول ز  میقدز است چو  عادتاً این اشیاء به عنوا  میها قاار داده نثی 

شود،امیا درمیورد کالاکا  میصافی ریاخوراکی باید به عاف میاا نه شرود و در عراف امیراوزه ایرن     

میدعی میها باشد و بینه نداشته باشد قول زو ه  میوارد میها نجوده، بوکه کدیه است  بنابااین اگا زوج

 .(625 ،4166  ابن نجیم،684 ،4144الجزیا ،).با سوگند میقدز است

گویند در میواد میصافی قابل خورد ، قول زو ه میقدز است و در ریا این میروارد اگرا    باخی میی

د باشرد،  اگرا زوج سروگند یراد کنرد و کدیره میو رو      . شود قول زوج ابجام نشد با سوگند میقدز میی

گرادد و در   تواند آ  را باگاداند و اگا میصاف شده باشد قیثت آ  میحاسجه و از میها کسرا میری   میی

 .کنند صورتی که با کل میها میساو  باشد کی  کداز به دیگا  ر وع نثی

 مهر سری و آشکار: بند هشتم

شرده  میثکن است زو ین دو میها را در نظا بگیاند  یکی میها سا  و دیگرا  میهرا  کره آشرکار     

 :دربارة میها سا  و آشکار دو و ه و ود دارد. است
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با میقدار میها سا ، بدو  عقد توافس کاده، سپه در آشکار برا میهرا بیشرتا  عقرد      :وجه اول

 :این و ه چند صورم دارد. بجندند

میقدار  که در عقد زیاد شده از  نه میها سا  است  اگا بند از عقد توافرس  : صورم اول .4

اند و اگرا تنرازع کننرد     ا  چیز  است که بدو  عقد با آ  توافس کادهداشته باشند، میها کث

که میها میرذکور در   که شوکا دلیوی میجنی با این میها کثا  میها میذکور در عقد است، میگا این

 .بوده، اقامیه نثاید( سثنه)عقد به خاطا اعلاز با میادز 

کره زیراد  ایجراد    زیاد  از  نه میها سا  نجاشد  در این حالت اگا به این : صورم دوز .6

بوده، توافس داشته باشند، اگا آنچه با آ  توافس ( سثنه)شده در عقد به خاطا اعلاز به میادز 

 .آید اند، میساو  میهاالثلل باشد، کثا  است والا میهاالثلل لازز میی نثوده

به طور سا  با میها  توافس و در عقد عدز میها را بیا  کنند  در این صورم : صورم سوز .8

  634 ،4161  کاسانی، 682، 4144الجزیا ،) .اند یز  است که با آ  توافس نثودهمیها، آ  چ

 .(841 ،4145ابن عابدین،

به طور سا  با میها  و در آشکار با میها دیگا  عقد بجندند  در این حالت اگا برا   :وجه دوم

عقد به طرور  چه واقر شده، توافس داشته باشند یا شهادم دکند، میها مینتجا، کثا  میها  است که  آ 

میهرا کثرا    : گوینرد  سا  با آ  واقر شده و اگا تنازع کنند در میسأله اختلاف است  صراحجین میری  

اگا  نه میها می تورف باشرد میهاالثسرثی    : گوید است که عقد اولّ با آ  واقر شده و ابوحنیفه میی

یکری باشرد    چره  رنه   شود، امیا چنا  عجارم است از اوّلی و دوّمیی  یننی دوّمیی به اولّی افزوده میی

 .(684 ،4144الجزیا ،) .اگا دومّیی از اوّلی بیشتا باشد، دوّمیی مینتجا است

 تصرف صبي در زن بدون اذن ولي: بند نهم

اگا برا  . بدو  اذ  ولی، با زنی ازدواج و آمییزش کند، میها  با عهدة صجی نیست( کودک)اگا صجی 

ا  کره   چنرین اگرا برا ز  براکاه    کث. ز  بیجه که خواب است زنا کند، چیز  با عهدة صرجی نیسرت  

خودش دعوم نثوده زنا و بکارم او را زائل کند، حد نداشته و چیز  با عهدة او نیست، امیا اگرا  

ز ، باکاه باشد و صجی بکارم او را ازاله کند، یا اگرا ز  را وادار و بکرارتش را زائرل کنرد یرا ز       
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عوم نثاید، باید میهاالثلل بپرادازد   صغیاه باشد و بکارتش را زائل کند، حتی اگا صغیاه خودش د

 .(684کثا ،  .)زیاا امیا صغیاه ارزش ندارد

 جهیزیه: بند دهم

فقها اتفاق دارند .  هیزیه  اباث و لوازز مینزل است که ز  باا  رفتن به مینزل شوکا به آ  نیاز دارد

دکرد  آ   تواند در آ  انجراز   که میها، میوک خاص زو ه و حقی از حقوق اوست که کا تصافی میی

کثچنین فااکم کاد  لوازز . تواند مینارض او گادد را کدیه دکد یا با آ   هاز تهیه کند و کسی نثی

 .تواند او را میوزز به تهیة  هاز نثاید میورد نیاز در مینزل با ز  و با پدر او وا ب نیست و زوج نثی

قرة وا جره شرثاده    بنابااین کا چیز  که زو ه به آ  نیاز دارد با عهدة زوج اسرت و  رزء نف  

امیا اگا  دا از میجوغ میها، میجوغی تنیین و   شود و با تنیین میها، شوکا حس میطالجة  هیزیه را ندارد، میی

به ز  داده شود تا با آ   هیزیه تهیه کند، اگا ز   هیزیه نیاورد، شوکا حس میطالجه دارد  چرو  آ   

کند و حقش را نسرجت بره    یت او مییرا تجاعاً نداده است ولی اگا میدتی سکوم کند، دلالت با رضا

 (.824و  822 ،4145  ابن عابدین،664و  662درا ، ب) .میطالجه ساق  کاده است

اگا میتنارف باشد که پدر دختا  هیزیه بدکد، پدر و وربرة او حقری براا  ر روع بره  هیزیره       

اگرا در   .شرود  کثچنین اگا در دورا  کودکی باا  دختا  هیزیه تهیه کند، میوک دخترا میری  . ندارند

تثویرک  »: و دخترا بگویرد  « عاریره دادز »: میورد  هیزیه بین پدر و دختا اختلاف باشد و پدر بگوید

ترا خرودش ارث   )، یا شوکا بند از فوم ز ، ادعا  میوکیت ز  با این امیروال را نثایرد   «شده است

، به عنوا  عاریهشود نه  ، میادامیی که به طور میتنارف لوازز میورد تنازع به عنوا   هیزیه داده میی(بجاد

 .داند و بند از فوم او قول شوکاش میقدز است نظا باتا قول زو ه را میقدز میی

اگا اشکال شود که در این میورد طافین به میالکیت پدر مینتاف کستند و انتقال میالکیت نیراز بره   

  .شود در میورد  هیزیه و لوازز مینزل به ااکا اکتفا میی: دلیل دارد  در پاسخ باید گفت

ادر اشیاء و لوازز مینزل که میال پدر است را به دختا بدکد و پردر سراکت باشرد،  هیزیره     اگا می

 .تواند استاداد کند میتنوس به دختا بوده و نثی

اگا زوج به خانوادة زو ه میالی بدکد تا آنها دستاسی او به زو ه را فااکم کننرد حرس دارد آ    
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 .( 683  ،4144الجزیا ،) .میال را میستاد دارد  چو  رشوه است

اگا میاد به زنی که در عدة دیگا  است می ارج بدکد تا بند از پایرا  عرده برا او ازدواج کنرد،     

کاچند  ایز نیست، ولی دربارة حس میاد نسجت به این امیوال چند نظا است و آنچه میحققین برا آ   

توانرد   اید، میری اند این است که اگا میاد با ز ، شاط ازدواج نثاید و ز  با او ازدواج ننث اعتثاد کاده

کنرد  زیراا اگرا عادتراً      اند ر وع میی آنچه را انفاق نثوده په بگیاد و اگا شاط نکاده، باخی گفته

مینووز شود که این می ارج را فقر  براا  ازدواج داده و در ریرا ایرن صرورم، می رارج را تحثرل        

مینزلرة رشروه   انرد  چرو  بره     باخی میطوقاً باا  میاد حس ر وع دانسته. کاد، کثانند شاط است نثی

 .(681کثا ، ) .اند است، خواه شاط شده یا نشده باشد و باخی دیگا باا  میاد حس ر وع ندانسته

 نتیجه

 :بدست آمیده در این پژوکش به شاح زیا استنتایج 

کرا میهاالثلرل بابرت     از ز  کرداز حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت است و باا  کا  -

 . شود میی

در  اج بردو  میهرا  داد  به ولی باا  ازدوتفویض عجارم است از ازدواج بدو  میها یا اختیار -

صورتی که زوج با زو ة میفوضه آمییزش یا خووم صرحیح داشرته باشرد، زو ره میسرتحس      

شرود و بره طایرس     در نکاح فاسد اگا میهاالثسثی نجاشد میهاالثلل بابت میری . میهاالثلل است

اگا در ازدواج شاط عردز میهرا نثاینرد، شراط     . اولی در نکاح صحیح میهاالثلل بابت است

 . اردمیوغی است و ارزشی ند

اگا ب شی از میهاالثسثی صحیح و ب شی از آ  فاسد باشد و ز  قجل از آمییزش طلاق داده  -

 . شود شود، ز  میستحس نصف قسثت صحیح بوده و در قسثت فاسد میها میوغی میی

طلاق قجل از آمییزش، اگا ز  میها را دریافت نکاده باشد به میجاد طلاق، نصرف  در صورم  -

  .گادد و اگا  دایی از  انب ز  باشد کل میها به زوج بامیی گادد میها به میوک زوج بامیی

اگا ز  بند از قجض کل یا بن ی از میها در آ  تصاف نثاید، تصافش بدو  حکم قاضی و  -

 . رضایت شوکا صحیح و نافذ است
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شرود و   ا  به و ود آورد، این زیاده نصرف نثری   اگا زوج بند از عقد در میهاالثسثی زیاده -

باد امیا اگا زیاد ، بند از حکرم قاضری یرا تااضری طرافین بره رد        یزو ه نصف اصل را می

 گادد نصف به زوج، نزد زو ه به و ود آمیده، زیاد  نیز نصف میی

در صورتی که میها مینین قجل از قجض توف شود  اگا میلوی باشد، شوکا باید میلرل آ  را بره    -

ا قرجض کراده و نرزد او    امیا اگا ز  میهرا ر . پادازد ز  بپادازد و اگا قیثی باشد قیثت را میی

 . توف شود و قجل از آمییزش طلاق داده شود ز  ضامین نصف میها است

در این صورم اگرا نقرد کرم اسرت زو ره حرس        نقصا  میها به سجب آفت آسثانی باشد -

میطالجة این نقد را ندارد و اگا میقردار نقصرا  زیراد و فراحش باشردزو ة میطوقره قجرل از        

 .را بگیاد یا نصف قیثت روز عقد را بگیادآمییزش خیار دارد که نصف میها مینیوب 

کم باشد، ز  حس دارد علاوه با گافتن میهرا،  جراا  نقرد را     و امیااگا نقصا  به فنل بوده -

که نصف قیثت زمیا  عقد  نیز میطالجه کند، امیا اگا نقد فاحش باشد، ز  می یا است بین این

 .یا نصف میها را بگیاد

 .گیاد فق  میها را میی چنانچه نقصا  به سجب فنل زو ه باشد ز  -

 .افزایش میهاالثسثی توس  زوج بشاط قجول زو ه و مینووز بود  میقدار آ  صحیح است -

در صورتی که میقدار میها نقرد   :شود امیتناع زو ه از تثکین و آمییزش در دو حالت میطاح میی -

میش د شده باشد، ونیز در میورد  که میها میدم دار باشرد  امیکرا  حرس حرجه براا  ز       

 .میطاح میی شود

 .توا  با آ  کفیل گافت گیاد میی از میوارد  باشد که به ذمیه تنوس میی اگا میها -

اختلاف زو ین گاکی در اصل آمییزش و گاکی در تنیرین میهرا اسرت  کثچنرین گراکی در       -

چه به ز  داده شده به عنوا  میها بوده یا کدیه بوده اسرت،   که آ  میقدار یا قجض میها و یا این

 شود، اختلاف میی

شود و   ه به آ  نیاز دارد با عهدة زوج است و  زء نفقة وا جه شثاده مییکا چیز  که زو -

 با تنیین میها، شوکا حس میطالجة  هیزیه را ندارد،
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